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به جرئت مي‌توان گفت عمليات رواني به پركاربردترين واژگان در حوزة ادبيات سياسي تبديل گشته است. هزينة سرسام‌آور تاخت و تازهاي نظامي در جهان كنوني و مسئوليت پاسخ‌گويي به افكار عمومي، و انباشت كينه ونفرت نسبت به برپاكنندگان جنگ، سياست‌مداران دنياي معاصر را به فراست به كارگيري ابزار نويني فراخوانده است، تا بي‌هيچ محكمة وجداني ابزار و يراق قديم استعمار را با رنگ و لعاب دستاوردهاي تمدني جديد در قالب علوم انساني به پاي بردگان عصر مدرنيته آراسته كنند. اين سلاح نوين نه در كارخانه‌هاي اسلحه‌سازي، و نه در زرادخانه‌هاي اتمي و زاغه‌هاي مهمات، بلكه در مفتخرترين نهادهاي دست‌ساز بشر، در مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي، و به يمن جهد روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، مردم‌شناسان، فرهنگ‌شناسان و ساير ترسيم‌كنندگان حدود فهم جهان معاصر به ثمر نشسته است. 

ضرورت شناخت و كسب اطلاعات همچنان كه نصب‌العين راهنماي عمليات رواني است لاجرم محقق را به سوي آگاهي از هر آنچه در فرايندهاي جامعة بشري مؤثر است، فرا مي‌خواند. مركز مطالعات فرهنگي معاونت فرهنگي سپاه پاسداران در سال 1384 كتاب عمليات رواني، اصول و مطالعات موردي را به منظور آشنايي محققان، اساتيد، دانشجويان و علاقمندان اين حوزه به مجموعة انديشمندان تقديم كرد. مؤلف كتاب، فرانك ال. گلدشتاين سعي نموده است گسترة وسيع و متنوعي از مسائل عمليات رواني را در اين مجموعه گرد هم آورد. بالطبع گرايش نويسندگان مقالات از  گفتمان‌ها، سياست‌ها، قوانين، و محدوديت‌هاي جاري و حتي انگاره‌ها و علايق فردي مبرا نيست. 
كتاب عمليات رواني، اصول و مطالعات موردي راهنمايي اساسي براي فلسفه، مفاهيم، اصول، نتايج، عقايد نو وكهن در باره دامنه و كاربردهاي عمليات رواني است. اين كتاب، اهميت عمليات رواني را به منزله سلاحي ارزشمند و مؤثر آشكار مي‌سازد و از آن به عنوان وسيله رواني نيروهاي نظامي و قدرت سياسي ياد مي‌كند. نويسندگان و پژوهشگران با ارائه مقالات گوناگون در كتاب به درك بهتر عمليات رواني كمك كرده‌اند. اين مقاله‌ها ارزش استفاده از دستاوردهاي انساني را مشخص مي‌كنند؛ دستاوردهايي كه بر ادراك افراد، افكار عمومي، نگرش‌ها و رفتارها تأثير مي‌گذارند. عمليات رواني هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ، راهگشاست.

مؤلف كتاب، فرانك ال. گلدشتاين، مقالاتي با موضوعات مشترك از حوزه‌هاي مختلف عمليات رواني را در چهار بخش گردآوري نموده است. چهار بخش مستقل كتاب در مجموع حاوي بيست و پنج مقاله است. اين بخش‌ها در روند مطالعاتي منظمي از بررسي ترمينولوژي و مفاهيم اساسي عمليات رواني در بستر تاريخي آن آغاز شده و به  مطالعات موردي در پيشينة اقدامات نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي دولت‌ها و گروه‌ها با رويكرد عمليات رواني پرداخته است.  
بخش نخست، در موضوع محدوده عمليات رواني بحث مي‌كند و مقدمه‌اي بر ماهيت، پيشينه تاريخي، مفاهيم و اصول عمليات رواني است. اين بخش مي‌كوشد مقالات مستقل را كه بيانگر گستردگي دامنة ديدگاه‌ها و توسعه تاريخي عمليات رواني‌اند، پايه‌اي براي درك ماهيت اصلي و عناصر كليدي اين نوع عمليات، قرار دهد.
در فصل اول ، گلدشتاين به همراه دانيل جاكوبوويتز مقدمه‌اي عمومي و تعريفي قابل قبول از عمليات رواني به‌دست داده‌اند. آنها اشاره مي‌كنند كه عمليات رواني در طيف گستردة سياسي، نظامي، اقتصادي، و ايدئولوژيك هر كشوري عنصري حياتي به‌شمار ميآيد.
 در فصل دوم، فرد دبليو واكر مفاهيم استراتژيك عمليات رواني را با هدف ارتقاي درك ابعاد آن مورد بررسي قرار داده است. وي بيش از آن كه به عمليات رواني در سطح تاكتيكي و عملياتي بپردازد، سطح استراتژيك آن را مطالعه مي‌كند. مقاله او كاربردي دقيق و آشكار از عمليات رواني شوروي را در بين سال‌هاي 1917تا 1990 عرضه مي‌دارد.
آلفرد اچ. پداك در فصل سوم خلاصه‌اي از چشم‌انداز تحول عمليات رواني نظامي را ارائه مي‌دهد. او به طرح كلي عمليات رواني وزارت دفاع امريكا در سال 1985 اشاره و از آن به‌عنوان چارچوب اصلي براي ساخت و احياي توانايي‌هاي رواني نظامي در راستاي حمايت از اهداف ملي اين كشور ياد مي‌كند. 
در آخرين فصل بنجامين اف. فيندلي، بيشتر به تجزيه و تحليل شباهت‌هاي موجود ميان تجارت و عمليات رواني نظامي پرداخته است. فرض او اين است كه همانند بازاريابي و ارتقاي مراحل تجارت كه منابع مورد نياز، استراتژي‌ها و تاكتيك‌هاي قانع كننده‌اي را براي تأثير‌گذاري بر ادراك افراد، انگيزه‌ها، نگرش‌ها و عقايد به كار مي‌گيرد تا به نتيجه برسد؛ عمليات رواني نيز مي‌تواند و بايد از روش‌هاي مشابهي بهره ببرد تا اهداف كشور را برآورده سازد. وي بر اصول بازاريابي و درس‌هاي تجارت كه آموخته است، تمركز دارد.
بخش دوم شامل موضوعاتي است كه با استراتژي، دكترين و ساختار امريكا در اجراي برنامه‌هاي جنگ رواني و سياسي ارتباط دارند. نويسندگان، عناصر تاريخي و معاصر فرايندهاي سياست ملي و چگونگي طرح‌ريزي عمليات رواني ملي در اين سياست و نيز شكل‌بندي، سازماندهي و اجراي آن را توضيح مي‌دهند.
در فصل نخست، دكتر كارنس لورد عوامل تأثير‌گذار بر توسعه استراتژي، دكترين و ساختار سازماني اجراي جنگ سياسي‌ـ رواني امريكا را مورد بررسي قرار مي‌دهد.وي با قبول اينكه مؤلفه‌هاي سياسي‌ـ رواني در استفاده از ابزارهاي نظامي، اقتصادي و ديپلماتيك تفكيك‌ناپذيرند بر تفكر دوباره در خصوص نقش عوامل رواني و سياسي، بازسازي و هماهنگي توانايي‌هاي آن در چارچوب استراتژي ملي تأكيد مي‌ورزد.دكتر لورد، تأثير منانع فرهنگي و رسانه‌هاي گروهي امريكا بر منازعات رواني را تجزيه و تحليل مي‌كند.
در فصل دوم، مايكل آ. موريس يادآوري مي‌كند كه اهداف سياسي بايد به طور صريح تعريف شوند تا از اين طريق، بتوان اهداف و استراتژي‌هاي نظامي را كاملا دقيق مشخص كرد. او تأكيد مي‌كند كه طبقه‌بندي اهداف سياسي، در حوزه مسؤليت رهبران سياسي است؛ نه رهبرن نظامي و به اين نتيجه مي‌رسد كه اگر اهداف سياسي به طور واضح بيان شود مي‌توان از تبليغات براي رسيدن به آن اهداف بهره بيشتر گرفت. وي دستور‌العمل‌هايي را براي تشخيص اهداف سياسي واضح از اهداف مبهم ارائه مي‌دهد.
عمليات رواني وسيله‌اي حياتي در جنگ‌هاي آزادسازي ملي است؛ بدين ترتيب در فصل سوم ويليام اف. جانستون اظهار مي‌كند دولت‌هايي كه در معرض شورش قرار دارند بايد از عمليات رواني به ‌ويژه ارتباط چهره به چهره به منزله مهم‌ترين اولويت داخلي استفاده كنند. اين يكي از درس‌هاي برگرفته از جنگ ويتنام است. وي مي‌خواهد به عمليات رواني به عنوان وسيله‌ اصلي منازعات كم‌شدت توجه بيشتري شود و طراحان عمليات رواني موقعيت برجسته‌اي داشته باشند.

نقش افكار عمومي و ابعاد روان‌شناختي مسائل در امور بين‌المللي بررسي ليويد آ. فري را در فصل جهارم تشكيل مي‌دهد. وي براين باور است كه اگرچه نمي‌توان برده‌وار از افكار عمومي پيروي كرد اما اطلاعات رواني بايد جمع‌آوري شوند و مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرند تا دولت بتواند در برنامه‌ريزي‌هايش از آن استفاده كند.

فصل پاياني اين بخش به تجزيه و تحليل عمليات رواني امريكا مي‌پردازد و برجنبه ارتباطاتي روابط بين‌الملل و عمليات رواني تمركز مي‌كند. همچنين اصول و پيشرفت‌هاي انجام گرفته در اين زمينه را شناسايي و مورد ارزيابي قرا مي‌دهد و ايده‌هايي را براي پيشرفت ارائه مي‌كند. نويسندگان تأكيد مي‌كنند كه اطلاعات پيش‌نياز بسيار مؤثري براي عمليات رواني است كه معمولا ناديده گرفته مي‌شود. اين مقاله يك بررسي تاريخي است كه زيربناي توليد عمليات رواني كارآمد را فراهم مي‌كند.
بخش سوم كتاب، به اهداف و فعاليت‌هاي استراتژيك، تاكتيكي، عملياتي و ساير انواع عمليات رواني مي‌پردازد.در تمامي انواع ذكر شده، عمليات رواني اساسا از دستاوردهاي سياست ملي و اهداف آن حمايت مي‌كند. نكته كليدي عمليات رواني، اعتبار پيام‌هاي آن است.ارزيابي‌ها بر پايه تغيير ادراك‌ها، نگرش‌ها و رفتارها استوار شده است. به طور اصولي ايدئولوژي هر دولت، نقش مهمي را در سبك‌شناسي عمليات رواني و ارتباطات بين‌المللي ايفا مي‌كند. نويسندگان در اين فصل، مقالاتي در خصوص اقدامات و نبردهاي عمليات رواني شوروي سابق و همچنين اعتبار عمليات رواني و اطلاعات گمراه كننده ارائه مي‌دهند.

دويت اس. كوپ در مورد تدابير تبليغاتي شوروي سابق شامل جعل اسناد، عوامل نفوذي و اطلاعات گمراه كننده سخن مي‌گويد. تدابير فعال شوروي سابق در طيف عمليات سفيد (آشكار)، خاكستري (نيمه‌پنهان)، و سياه (پنهان) قرار مي‌گيرد. بحث وي چكيده‌اي از تاريخچه نبردها و ايدئولوژي شوروي سابق محسوب مي‌شود.

جيمز ملنيچ بر تصاوير انعكاسي در تبليغات شوروي سابق تأكيد مي‌كند. عمليات رواني شوروي سابق از توجه به برخي نكات ظريف، جزئي ودر عين حال مهم و قابل توجه در جوامع هدف غفلت ورزيده است. مقاله وي براي درك تهديدات كلي عمليات رواني شوروي سابق و ضعف‌هاي مرتبط احتمالي، بسيار مفيد است. 

در فصل سوم اين بخش، لف يودويچ تهديد عمده و تأثير دكترين نظامي شوروي مبني بر القاي نفرت در بين سربازان خود را آشكار مي‌كند. اين القائات با هدف آماده‌سازي سربازان شوروي سابق از لحاظ رواني براي اقدام در موقعيت‌هاي خطرناك و باور به پيروزي در بين آنها اجرا مي‌شد.   
 تحقيق، تجزيه و تحليل هدف، پيش‌آزمون و تجزيه و تحليل تبليغات و تأثيرات آن از مسائل مورد توجه دكتر جوزف اس. گوردون است. او نتيجه مي‌گيرد كه فعاليت‌هاي اطلاعاتي جاسوسي براي اجراي عمليات رواني بسيار مهم و حياتي هستند. 
در فصل پنجم اين بخش، جرج وي. آلن رئيس پيشين سازمان اطلاعات امريكا اظهار مي‌كند: ما بايد واقع‌بين باشيم و قبول كنيم كه تركيبي از فعاليت‌هاي سياسي، اقتصادي، روان‌شناسي و نظامي ضروري است. او اعتقاد دارد كه تبليغات صرف در كوتاه‌مدت، فقط اندكي از مشكلات را حل مي‌كند. آلن برنامه اطلاعاتي واقعي، هدفمند و صادقانه را كه براي تصميم‌گيري درست به تك تك افراد تكيه دارد، تأييد مي‌كند.
جان اوزاكي به طرح‌ريزي و هماهنگي براي اجراي برنامه‌هاي ترغيب به فرار به مثابة شكل ديگري از قدرت مبارزه توجه مي‌كند. همچنين او بر خصوصيات و روش‌هاي طرح‌ريزي درست به منظور مغلوب كردن جنبش‌هاي شورشگر تأكيد مي‌ورزد.
در آخرين فصل رونالد دي. مك لارين تأكيد مي‌كند كه عمليات رواني در سطوح تاكتيكي مي‌تواند به اهداف استراتژيك دولت و به دست آوردن وفاداري و حمايت مردم كمك كند. وي اقدامات رامون مگاسايساي، وزير دفاع وقت فيليپين در مبارزه با شورشيان هوك را نمونة موفقي از اين برنامه ياد مي‌كند. عمليات رواني با كسب دوبارة وفاداري و پشتيباني مردم از دولت به اصلي‌ترين هدف استراتژيك دولت فيليپين كمك كرد.
نويسندگان در بخش چهارم براي آشكار كردن اهداف، نقش‌ها  و روش‌هاي عمليات رواني به مطالعات و تحقيقات موضوعي روي آورده‌اند.
بنجامين اف. فيندلي در مقالة "عمليات رواني امريكا و ويتكنگ‌ها در ويتنام " به بررسي و تجزيه و تحليل استراتژي‌ها، تاكتيك‌ها و برخي مشكلات عمليات رواني امريكا و ويتكنگ‌ها در جنگ ويتنام مي‌پردازد. اين مقاله عمليات جنگي شي هوي، آسيب‌پذيري‌هاي ارتش ويتنام شمالي و ويتكنگ‌ها و فناوري‌هاي كليدي عمليات رواني امريكا و ويتكنگ‌ها را بررسي مي‌كند. از جمله مشكلات عمليات رواني امريكا در ويتنام پراكندگي اقدامات بين جانشين فرمانده ارتش اين كشور در ويتنام، سرويس اطلاعاتي و سازمان توسعة بين‌المللي بود. وي نبرد شي هوي، آسيب‌پذيري‌هاي ارتش ويتنام شمالي و سربازان ويتكنگ را تجزيه و تحليل كرده و فنون و اعلاميه‌هاي اصلي عمليات رواني امريكا و ويتكنگ‌ها را به اجمال بيان داشته است. 
 ريچارد آ. بلر و فرانك ال. گلدشتاين در مورد شبكة تبليغاتي عراق كه در جنگ خليج فارس از آن استفاده شد توضيحاتي را ارائه داده‌اند. آنها مهارت عراق را در ايجاد و استفاده از انواع رسانه‌ها اعم از داخلي و خارجي توضيح مي‌دهند. در تجزيه و تحليل موفقيت‌هاي عراق در زمينة انتشار تبليغات نسبت به مخاطبان داخلي و خارجي مي‌‌توان سه عامل را به راحتي تشخيص داد: نخست؛ عراق با اشغال كويت نظر جهان را به خود جلب كرد و رسانه‌هاي جمعي جهان توجه خود را به آن معطوف داشتند. دوم؛ استفادة ماهرانة حكومت از فناوري مدرن در زمينة ارتباطات رسانه‌اي، راه دسترسي فوري به مردم جهان را آماده كرد. سوم؛ عراق از عمليات تبليغي و تهاجمي استفاده كرد تا بتواند بيشترين مخاطب رسانه‌اي ممكن را جذب و حفظ كند. هر چند تلاش اين كشور ناموفق بود ليكن به وضوح نشان داد كه استفادة غير واقعي و تلفيق فناوري ارتباطات جمعي مدرن به هر كشوري امكان مي‌دهد تا مخاطبان خود را فراسوي مرزها تحت تأثير قرار دهد.

دنيس پي. واكو فعاليت‌هاي تاكتيكي و اقدامات تحكيمي عمليات رواني را در عمليات دليل عادلانه و گسترش آزادي در پاناما به تفصيل بيان مي‌كند. وي كاركرد هماهنگ عمليات رواني و نظامي را در اين عمليات مورد بررسي قرار داده است. سربازان امريكايي با بلندگو نيروهاي پاناما را به پايان مقاومت و تسليم شدن فرا مي‌خواندند. شايد آخرين نماي تلويزيوني از اين جنگ رواني، تصوير آن بلندگو در جلوي سفارت واتيكان در پاناما بود كه موزيك راك‌هوي‌متال را با صدايي بلند پخش مي‌كرد تا نوريگا را ديوانه كند يا دست‌كم او را از خواب محروم سازد.
در فصل بيستم لورنس جي. اورزل نشان مي‌دهدكه فعاليت رسانه‌هاي زيرزميني لهستان، نوعي عمليات رواني غير دولتي بوده كه نه تنها در تمام صحنه‌هاي سياسي- اجتماعي اين كشور، نقش بزرگي را ايفا كرده است، بلكه طبق گفتة اورزل اين رسانه‌هاي زيرزميني، لهستان را قادر ساخت تا در مقابل جريان تحميل ارزش‌هاي كمونيستي مقاومت كنند. ‌تلاش‌هاي دولت لهستان براي تعطيلي اين رسانه‌ها راه به جايي نبرد و رسانه‌هاي زيرزميني اين كشور در شرايط آن روز اروپاي شرقي به گونه‌اي حيرت‌انگيز در صحنه باقي ماندند. شايد راز اين ماندگاري گستردگي فعاليت آنها بود.
مقالة حمله به ليبي در راستاي عمليات رواني به قلم فرانك ال. گلدشتاين، تهاجم سال 1986  امريكا  به ليبي را به عنوان يك كوشش عمليات رواني مورد بررسي قرار داده است و نتايج آن را گزارش مي‌دهد. كاربرد نيروهاي نظامي در عمليات رواني بخشي اساسي از دكترين عمليات رواني امريكا است، اما اين مسئله كمتر مورد توجه قرار گرفته است. حملة امريكا به ليبي بيشتر عمليات رواني بود، اما با اطمينان نمي‌توان گفت كه اين حمله از همان ابتدا به عنوان يك عمليات رواني طراحي شده بود. گرچه هر عملياتي مي‌تواند بخشي رواني نيز در بر داشته باشد اما به هنگام طرح‌ريزي كلي عمليات، اين بخش چندان مورد توجه قرا نمي‌گيرد و آثار آن دست‌كم گرفته مي‌شود.
در فصل بيست و دوم جيمز وي. كيفر سياست ملي امريكا در مبارزه با مواد مخدر را بررسي مي‌كند. وي در صدد پاسخگويي به اين قبيل سؤالات است: سياست ملي ضد مواد مخدر چيست و اولويت‌ها، اهداف، ابزار و راهبردهاي اين سياست كدامند؟ نقش نيروهاي نظامي در پي‌گيري سياست ملي ضد مواد مخدر چيست؟ و اين نيروها چگونه مي‌توانند از عمليات رواني براي حمايت از مبارزه عليه مواد مخدر بهره گيرند؟ اين مقاله به سياست‌ها، اهداف و راهكارهاي دولت در برخورد با مواد افيوني بر نقش نيروهاي مسلح در اين آوردگاه متمركز مي‌شود. يافتن راه حل نهايي براي بحران مواد مخدر در گرو آن است كه رهبران سياسي و نظامي به اهميت عمليات رواني نظامي آگاه شوند.
ريچارد جي. استيل در بارة اهميت ابعاد رواني – سياسي مبارزه و شورش بحث مي‌كند. وي با بيان نمونه‌هاي متعددي نشان مي‌دهد كه مردم، رسانه‌ها و حتي ديوان‌سالاري در تشخيص جنگ‌هاي رواني وسياسي اجرا شده عليه امريكا ناتوان مانده‌اند. وي از مبارزة دولت فيليپين عليه چريك‌هاي هوك به عنوان نمونه‌اي ابتكاري وموفقيت‌آميز  از كاربرد جنگ رواني نام مي‌برد كه درسطح استراتژيكي و تاكتيكي انجام گرفت. در مقابل، از شكست رواني امريكا در جنگ ويتنام ياد مي‌كند و با اشاره به ناكامي اين كشور در مبارزة سياسي- رواني عليه كمونيست‌هاي نيكاراگوئه در عرصة بين‌المللي مي‌نويسد:« اين امر دردناك است كه امريكا نتوانست براي چريك‌هاي مخالف دولت نيكاراگوئه حمايت بين‌المللي و داخلي به‌جود آورد. با وجودي كه امريكا از چريك‌هاي مخالف ساندنيست‌ها حمايت مي‌كرد، در خود امريكا مردم از ساندنيست‌ها بيشتر حمايت مي‌كردند. اين ناكامي منعكس كنندة تجربة ويتنام در عرصة كليدي ديگري بود.» وي رسانه‌هاي داخلي امريكا را كه اطلاعات غلط ارسالي از سوي ديگران را با زودباوري مي‌پذيرند به اتهام شريك جرم شدن با دشمنان مورد انتقاد قرار مي‌دهد. 
كيفردر مقالة دوم خود به ابعاد روان‌شناختي جنگ خليج فارس كه در روند ديپلماسي و پايان سريع جنگ مؤثر بودند، نگاه اجمالي دارد.  امريكا اميدوار بود از طريق افزايش نيروي نظامي در خاورميانه صدام حسين را متقاعد نمايد كه بي‌هيچ قيد و شرطي از كويت عقب‌نشيني كند. انتظار مي‌رفت كه اقدام نظامي امريكا در ليبي، گرانادا و پاناما، صدام را تحت تأثير قراردهد. اما به ظاهر امريكا با دشمني رو به رو بود كه نه تمايلي به تسليم شدن داشت و نه عزم راسخي براي درگير شدن و مبارزه‌طلبي از خود نشان مي‌داد. امريكا در صدد بود از طريق عمليات رواني تاكتيكي، اين پيام را به نظاميان عراقي منتقل كند كه اوضاع بسيار وخيمي در انتظار آنهاست، اما نه صدام متقاعد شد ونه حاميان تكريتي او.

در آخرين فصل كتاب، گلدشتاين و جاكوبوويتز در مطالعات موردي خود در خصوص توفان صحرا و سپر صحرا از نياز مبرم امريكا به افزايش ميزان حساسيت خود نسبت به ابعاد رواني جنگ حمايت مي‌كنند. آنان نه تنها به ضرورت عمليات رواني تأكيد دارند، بلكه به نقاط ضعف و چالش‌هاي پيش رو اشاره مي‌كنند. آنها معتقدند تلاش تبليغاتي عراق مطمئنا باعث سردرگمي و افزايش فشار روحي بر بخش‌هاي آسيب‌پذير مخاطبان خود شد.استفادة عراق از تلويزيون‌هاي جهان غرب به عنوان دستگاه تقويت كنندة برنامه‌هاي تبليغاتي هر چند تا حدودي در جهان عرب مؤثر بود، اما براي متقاعد كردن بخش عمده‌اي از مخاطبان جهان با شكست مواجه شد. بر خلاف تلاش‌هاي صدام حسين، عمليات رواني متحدين سربازان عراقي را به شدت تحت تأثير قرار داد. اين عمليات ماهيت تاكتيكي داشت و همچنين با تركيب عمليات رواني با عمليات زميني و هوايي در نظر گرفته شده بود.  
اين كتاب مرجع مهمي براي آشنايي با گسترة كاربرد عمليات رواني در سطوح استراتژيك، تاكتيكي، عملياتي و تحكيمي است. مطالعة اين كتاب آگاهان مسائل سياسي را به نقش مؤلفة قدرت فرهنگ و عوامل ذهني در گفتمان‌هاي سياسي جلب مي‌كند و فروپاشي و سقوط بسياري از دولت‌ها ‌و حكومت‌ها را در چارچوب نظريه‌هاي عمليات رواني تبيين مي‌نمايد. همچنين فرماندهان و كارشناسان نظامي را به ضرورت بهره‌گيري از رهيافت‌هاي عمليات رواني در طرح‌ريزي و اجراي عمليات نظامي آگاه مي‌سازد. بيان نمونه‌هاي متنوع از كاربرد‌هاي عمليات رواني در صحنه‌هاي نبرد‌هاي معاصر به همراه تحليل كارشناسانة آنها از مزيت‌هاي مهم اين كتاب است.  
